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فِرش در    اهیس  ی. موهایقاچ طالب  ینیریبه ش  یو لبخند  دیصاف و سپ  یبا پوست  ؛پسر زیبا بود

راست کمی دستان  ختهیبهم رسمت  ا  دهیتراشاندامی  ،یقو  یبود.  آه،    یو چشمانش...  دختران! 
آب پنج هزار    یچشمانش!  به عمق  م  ی. چشمانانوس یاق  یقدمبودند،  وادارت  لبخند   کردندیکه 

 .کردندیم قتداشتند غر یوقت یحت ،یبزن
بودند و   ستاده ی پل نجواها ا  یرو   ده،یتنآن دو، درهم  لب او را لمس کرد.  آرام،  هایش گرم ولب

کرد، جریانی از هایش روی کمرش حرکت میدست  .سوختیم   یآسمان در افق، به رنگ ارغوان
لرزه بر اندامش انداخت، قلبش به تپش افتاد  بوسه و لمس او،افتاد. حس در پوستش به تپش می

 و درونش از اشتیاق به درد آمد.
شوند، از هم فاصله گرفتند،  موسیقی از هم جدا می  شدنقطعها مانند رقصندگانی که پیش از  آن

آلود به او  غباردید که در نور   و  انداخت. چشمانش را باز کردارتعاش هنوز در وجودشان طنین می
اقیانوس   یسوبه   آب را آهستهجریان    و  کرددر زیر پایشان زمزمه می   آب  خیره شده است. کانال

   غرق نشود. کردیدعا مو  دیطور که باهمان ،کردیطور که آرزو مهمان ریخت.می
خواست خداحافظی کند. اما پیش از  هایش در این شهر. بخشی از وجودش نمیآخرین شبِ شب

 خواست بداند. حداقل این را به خودش بدهکار بود.رفتن، می
زمزمه    به آرامی  و  مطمئنی؟« آن وقت بود که به چشمانش نگاه کرد. دستش را گرفت»  پرسید

 مطمئنم.« » کرد
آب ، شد یگم م شیرغبغب و ته انیکوتاه که م یاچانه ده،یچروک یمرد، تجسم انزجار بود. پوست

 ان!ای دختر  ...اش نقش بسته بود و چشمانشها و بینیویسکی بر گونه   رد سرخدهان گوشه لبش،  
آفتاببه  آبی   آسمان  سکوت    چشمانشسوخته.  رنگ  ستارگان    تاریکی در  همچون  مطلق، 

 درخشیدند. می
  گذاشت و روی لیوان    را  هایشگرفت، لبصداهای موسیقی و خنده اطرافش اوج می  کهیدرحال 

قطره راآخرین  آن  لحظه  های  درنوشید.  دیگر  سکه  ونای  سپس  خورد،  تاب  روی  میخانه  ای 
به نور آفتاب قدم گذاشت. چشمانش که از مستی تار شده   لنگانلنگان انداخت و  یپیشخوان چوب
از ا تنه  بشدند و او راه خود را  تر میها شلوغ. خیابانکردنگاه میهای پیش رو را  بود، سنگفرش 



 مرگ شب  |   14
 

 

شخصی   ،رویا. سرش را بلند نکردمیان جمعیت باز کرد، تنها با قصد رسیدن به خانه و خوابی بی
ندید که   لباس روبه  بامپشت  رویرا  به تن داشترو  به رنگ سفید و خاکستری  و پشت   هایی 

 است. زدهچمباتمه یکریپغولمجسمه سنگی 
پل برادران تماشا کرد. در حالی که ماسک هارلکینی خود را    ی لنگان رفتنش را از رودختر، لنگ

، پکی به سیگار برگ کوچکش زد، دود معطر میخک در هوا پخش شد. دیدن لبخند بردبالا می
اش لرزه بر اندامش انداخت، قلبش به تپش افتاد و درونش از  بستهکریه و دستان زمخت و پینه

 اشتیاق به درد آمد. 
اما هایش در این شهر. بخشی از وجودش هنوز نمیآخرین شب شب خواست خداحافظی کند. 
 او بداند. حداقل این را به او بدهکار بود. که خواست پیش از رفتن، می

شفاف بود، سیاه چون مرگ.  و نیمه  سایه محو بود.    زدهچمباتمهبام    یشکل کنارش رو گربه   یاهیسا
های شهر به بیرون های خنک از رگدور مچ پایش حلقه زد. آب   یاگونه  به حالت تملکرا  دمش  

کرد که  هنوز دعا می  ،طور که بایدطور که او آرزو داشت. همان. همانرفتند میاقیانوس    یسوبهو  
 غرق نشود. 

 .پرسید بود هاسایه از که ایگربه ؟«ی...مطمئن»... 
  و زمزمه کرد  تکان داد  سر ی آرام بهخزید. دختر رد هدفش را گرفت که آرام به سمت تختش می

 مطمئنم.« »
 اتاق کوچک بود، ساده در حد وسعش.

شده گذاشته بود،  های سفید پهنرا روی ملافهی  از سوسن آب  ی ابا عطر رُز و دسته  ییهااما شمع
ا همان نگاه  پایین تا زده بود انگار که او را به داخل دعوت کند و پسر ب  به  ها راهای ملافهگوشه

 همه چیز لبخند زده بود.  شیرین به
باشکوه و   به شهر  پنجره رفت و  به مرمر سفید و آجرهای ؛  خیره شد1و گادزگری  کهن به سمت 

 بوسیدند. سوخته را میهای ظریفی که آسمان آفتابخرایی و منارهاُ
 ییهاخانه کوچکهای  پنجره  .گون قد برافراشته بودندسرخ  آسمان  سمت  هب  «هادنده»  ،در شمال
از    ی آبهاکانال  کردند.شده بودند، بیرون را نگاه می  دهیتراش  کهنهای  استخوان آن    که درون

 
1-  Godsgraveشود اما در واقع آن  : این کلمه در ظاهر به عنوان گورستان خدایان معنی میs   نشانه مالکیت به حساب

استفاده شده و در معنای جایگزین  می واژه  آوانویسی  از  البته در طول داستان  است.  معنی گور آن خدا  به  آید و گادزگریو 
 عبارت»ایزد گور« به کار رفته است. 
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تار مانند  الگوهایشان  بودند،  جاری  توخالی  فقرات  را  های  ستون  شهر  پوست  دیوانه،  عنکبوتی 
 کرد. می یخطخط
های سایه   -د  خورشید اول خیلی وقت بود که ناپدید شده بو  -دوم  دیبا رنگ باختن خورش  زمانهم

میان  کردند تا  را رها می   عبوسشانسرخ  خواهر  روهای شلوغ افتاده بودند و سومین  بلند بر پیاده 
 پایان، نگهبانی دهد. های بیشب خطرات

او را    یکس  خواهدیمطمئن نبود دلش م  د.دیاگر بود او را نمی،  بود  تاریکی مطلقآه، اگر فقط  
 .ندیبب نیچننیا

هایش را دور  دست  های نرم پشت سرش ظاهر شد، غرق در عرق تازه و بوی تنباکو.پسر با قدم
 کردند. حرکت می کمرش  کمرش حلقه کرد، انگشتانش مانند یخ و آتش روی فرورفتگی

 وجودش پیچید.  در یم یقدتر شد، سوزشی در جایی عمیق و نفسش سنگین
هایش انحنای وقتی که دست  .هایش به لرزه افتادندهای پروانه روی گونههایش مانند بالپلک

 هایش را در بر بگیرند.سینه تا تربالا  و  هایش رقصیدند، بالا نافش را دنبال کردند، روی دنده
 وقتی در موهایش نفس کشید، موهای تنش سیخ شدند. 

  . بردموهای نامنظمش    ش را میاندست  و  کمرش را قوس داد، به سفتی بین پاهایش فشار آورد
 توانست حرف بزند.نمید، توانست نفس بکشنمی

 .ابدی  انیلحظه نه آغاز شود و نه پا نیا خواستینم
های سرآستین پیراهن با دستپاچگی دکمه  .هایشان دوباره به هم رسیدندبرگشت، آهی کشید و لب

 . نگران، لرزان و سریع بود.دارش را باز کردچین
تنها   .فرورفتندروی تخت    و  های او فشردهایش را محکم به لبهایشان را درآوردند، لبپیراهن

 او بود و لمس تنش، بند به بند، نفس به نفس. 
 .خودش ها از او بود یا توانست تشخیص دهد نالهدیگر نمی
مانند نرم و موم  یهایبرجستگ  یدستانش وقت   فرا گرفت.فرسا بود، تمام وجودش را  درد طاقت

 نییرا دنبال کردند که پا  ی شکل   V انگشتانش خط سفت و   . دیلرزرا لمس کردند، می  اش نهیس
چون آهن   ختی تپنده، سیرا به داخل لغزاند و گرما  دستش  .شدیم  دیو در شلوارش ناپد رفتیم

 و ترسناک بود. کنندهجیگ. را لمس کرد
 . ای لرزیدآمده  ایتازه به دناسب مانند کره آه کشید و  کرد، وقتی نوازشش می

 گذشت. ، در تمام شانزده سالی که از عمرش میوقت اینقدر نترسیده بودهیچ
 .کشید نفس یسختبه «… شروع کنی …بهتره»
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 آمدند.اش برمیها از پس هزینهکه فقط ثروتمندترین اتاق مجلل بود، از آن نوعی
انگار که از بوی  های پژمرده روی میز کنار تخهای خالی روی بوفه و گل ، بطریحالنیباا ت 

 ، پلاسیده بودند.بدبختی اتاق
زندگی   قدر تنهااین   البته   قدر مرفه ومتنفر بود، این   او  از   تا این حدمردی که    که دختر از دیدن این

مچاله    گوش سه  کلاه  از پشت پنجره تماشایش کرد که کتش را آویزان کرد،  .آرام شد،  کندمی
روی ظرف شراب خشکشده را  گذاشت.شدهاش  می  ای  که  سعی  کند  متقاعد  را  کرد خودش 
 فولاد است.  همانندسخت و تیز که   تواند این کار را انجام دهدمی

آلود های خونکرد؛ به سنگفرش به شهر گادزگریو نگاه می  .رویی نشسته بودبام روبهبالای پشت
ها بالای  دنده  های براق.های پنهان و کلیساهای جامع سر به فلک کشیده از استخوانو تونل

 از ستون فقرات جاری بودند. ومعوجکج آب هایشکافتند، کانالسرش آسمان را می
های سایه   -د  خورشید اول خیلی وقت بود که ناپدید شده بو  -م  دو  دی خورش  باختنرنگبا    زمانهم

پیاده  بر  بودند و سومین خوبلند  افتاده  رها می  عبوسشانسرخ    اهرروهای شلوغ  در  را  تا  کردند 
 پایان، نگهبانی دهد. های بیشب خطرات

او را  ی  کس  خواهدیمطمئن نبود دلش مید.  داگر بود او را نمی،  مطلق بود  تاریکیاگر فقط    ،آه
 .ندیبب نیچننیا

را همانند تار عنکبوت    فیو ظر  اهیس  یهارشته  ها را به سمت خود کشید.با انگشتان ماهرش، سایه
ای مانند لکه  د.از دید دنیا محو ش  .جمع شوندهایش  و پیچاند تا مانند شنلی روی شانه  درهم بافت

سرعت   هو ب  پرید، خودش را به سختی بالا کشید  بر تابلویی از خط افق شهر. به سمت لبه پنجره
آمد،  ها ساخته شده و پشت سرش میای که از سایهصدا، مانند گربهبی .ای را باز کردقفل شیشه

 اتاق لغزید.  آن سمت به
کشید بیرون  کمربندش  از  باریک  سنگین  .خنجری  و  نفسش  عمیق  جایی  در  سوزشی  شد،  تر 

 در وجودش پیچید. قدیمی
هایش به  های پروانه روی گونههایش مانند بال بود، پلک   زدهچمباتمهای پنهان شده و  در گوشه

خیلی   شیهانفسصدای    کند.لرزان فنجانی را پر می  یهای لرزه افتادند، تماشایش کرد که با دست
د  بود که متوجه نشو  حواس بی  قدرآن. اما او  میان سرش بهم ریختندهایش  بلند بود، تمام درس 

از هزاران گردن کشیده شده، هزاران   مانده   اد یبه  خش  در صداهای خش  ، در جایی گم شده بود  -
 رقصیدند. که به نوای دار جلاد می پاجفت
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توانست نفس نمی  کرد، بند انگشتانش روی دسته خنجر سفید شدند.وقتی از تاریکی تماشا می
 .ابدی ان یلحظه نه آغاز شود و نه پا نیا خواستینم، توانست حرف بزندنمی، بکشد
و  های سرآستین پیراهنش را باز کرد، با دستپاچگی دکمه .از فنجان نوشید، آهی کشیدمرد وقتی 

 از عرض اتاق گذشت و روی تخت فرو رفت.  لنگانپیراهنش را درآورد، لرزان و نامتعادل 
توانست تشخیص دهد پایان اوست یا  دیگر نمی  ، نفس در برابر نفس.حالا فقط خودش بود و مرد

 . خودش 
.  عرق تمام وجودش را خیس کرده بود  . وقتی که تاریکی به لرزه افتاد،فرسا بودطاقت  صبر کردن

که    را به یاد آورد  به یاد آورد چه کسی بود، این مرد چه چیزی را از او گرفته بود، تمام چیزهایی
  از تاریکی و    کنار زدها را  پاشیدند. خودش را آماده کرد، شنل سایهخورد از هم میاگر شکست می

 آمد. بیرون
  ، هارلکینی به جای لبخند خودش، در نور سرخ خورشید قدم گذاشتماسک  با لبخند    روقتی دخت
 ای از جا پرید.آمده  ایتازه به دناسب مانند کره  و نفس زدمرد نفس 

 در تمام شانزده سال عمرش.  وقتچیه.  ندیده بود  زدهوحشتو   ترسیده  قدرنیاکسی را    وقتچیه
 .کشید نفس سختی به «…شروع کنی …بهتره»
 

 . اش نه یسروی گردنش و قلبش میان  شیهالب روی او خیمه زد،
. و نفرت داشتن و بعد حسش کرد  داشتندوست  ،خواستن و ترسیدن  فاصلةعمری گذشت، در  

 دختر، درد داشت.  !درد آه  و گفت؟( و بعد درد بودنفس کشید، شاید برای حرف زدن )اما چه می
چنان واقعی که نتوانست جلوی فریادش را بگیرد، لبش   - د  آن چیز داخلش بو  - د  او داخلش بو

 را خفه کند. شیهانالهرا گاز گرفت تا 
هیچ شباهتی به   زد.مبالات بود، وزنش را رویش انداخته بود و پشت سر هم ضربه میبی  اما  او

پاهایش باز شده و دلش گره خورده   ها پر کرده بود نداشت.تصورات شیرینی که این لحظه را با آن
  شد؟طوری حس میاین باید آیا  صبر کند.که  خواست متوقف شود زد و میبود، به تشک لگد می

هایش در این  شباز  شد، این آخرین شبِ  خراب می   زیهمه چ بعداًاگر ؟  بودطوری میاین   باید   آیا
 . بوددنیا می

 است.  بدترین معمولًا مرتبه نیاولدانست و می
هرچه  با این حال  به اندازه کافی مشتاق. و  کرد خودش را آماده کرده؛ به اندازه کافی نرمفکر می

های موذیانه گفته بودند، برای او درست از آب در  های ریز و نگاه دختران خیابانی دیگر بین خنده
 « ..شه.زود تموم میچشمات رو ببند... خیلی » نصیحت کرده بودند د.امنی
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طور دیگری  کرد ای کاش  کرد گریه نکند، آرزو میتلاش می  دختر خیلی سنگین بود و    پسراما  
رویای این لحظه را دیده بود، امیدوار بود نوعی لحظه بود، حس و شکلی متفاوت از این لحظه.  

اینجا بود،.  خاص باشد  افتاده بود  اما حالا که  کرد یک ماجرای ناشیانه  فکر می  حالا که اتفاق 
 نه لذت فراوان.  و بازینه جادو بود، نه آتش  است.

نفس اش وقتی که نفساش، چشمان بستهدرپیهای پیاش، درد ضربهفقط فشار او روی سینه
 ماند کارش تمام شود.کشید و منتظر می زد و صورتش را در هم میمی
انگار  در آن لحظه  و    کردنداش را نوازش میهای او گذاشت، انگشتانش گونه هایش را روی لبلب

 ریگ  وپادستتمام    باوجود،  دویدزیر پوستش میکه دوباره    حس سرشاری  -د  روشن ش  ایجرقه
 خواست. این را می -ز یهمه چگیر بودن و دردناک بودن نفس  ،بودن

آن   وقتی که تمام عضلاتش منقبض شدند  .ور شدو را بوسید و گرمایی درونش شعلهدختر هم ا
بالاخره روی او   .صورتش را در موهایش فرو برد و لرزیدگرما وجودش را پر کرد و سرازیر شد.  

به   زد و  شیهالببوسه دیگری به    جا دراز کشیده، نفس عمیقی کشید.همان  جان.افتاد، نرم و بی
لَزجی و نمناکی خون را دستش را بین پاهایش برد،    .تا شده  هایکنار چرخید، مچاله روی ملافه

 . هایش پخش شده بودروی نوک انگشتان و رانبین انگشتانش حس کرد، 
که روی نوک انگشتانش   به سرخی  او چیزی نگفت.چرا نگفتی این اولین بارته؟«  »  پرسید  پسر
 متاسفم...« »  پسر زمزمه کرد درخشید خیره شده بود.می

تو دلیلی »  و گفت  همان سرعت رویش را برگرداند  و به  دختر به او نگاه کردآن لحظه بود که  
 برای تاسف نداری.« 

 
دست او روی مچ دستش و  ،  ش او را محکم نگه داشته بودندیدختر رویش خیمه زده بود، زانوها

زدن و فش فش کردن و گاز    وپادست  فاصلةعمری گذشت، در  بود.    خنجر باریکش روی گلویش
و ستون   ردنش عبور کرد گاز  آور که چنان حیرت .رفتفرو  و بالاخره تیغه کردنالتماس گرفتن و 

 فقراتش را خراشید. 
توانست آن را  توانست بگوید؟( و دختر میای کشید، شاید برای حرف زدن )اما چه مینفس بریده 

  - د  او داخلش بو  - د  آن چیز داخلش بو  دختر، درد داشت.  و درد آه!  رد، دردد. ددر چشمانش ببین
جیغ و    کرد فریاد بزند، دستش روی دهانش بود تا هجومزد وقتی او سعی میمحکم ضربه می

 را خفه کند. فریاد
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هیچ شباهتی .  زدیمچنگ    چرخاندزده و ناامید بود، به ماسک دختر وقتی که تیغه را می او وحشت
  خون از  پاهایش باز شده و  بود نداشت.  پرکردهها  به تصورات وحشتناکی که این لحظه را با آن

می لگد  تشک  به  زد،  فواره  میگردنش  و  متوقف شودزد  دختر  کندکه    خواست  باید  آیا  .  صبر 
خراب شده بود، این آخرین    زیهمه چاگر  شد؟  انجام می  شکلی  این باید  آیا  ؟  شد طوری حس میاین

 .بودهایش در این دنیا میشبِ شب
 است.  بدترین معمولًا مرتبهدانست اولین و می

قوی کافی  اندازه  به  نه  نیست؛  آماده  بود  کرده  و  فکر  بی  بود  کافی  اندازه  به  که  نای.  رحمنه 
 مرکوریو برای او درست از آب در نخواهند آمد. نصیحت کرده بود   ،پیرمرد  آن  هایبخشیاطمینان

زد و دختر او را  می وپادستداشت   مرد .«ش کنتموم نفس بکشی، سریع یادت باشه به آرومی»
تصور کرده ؟ طور خواهد بودتمام وجودش متعجب بود که آیا همیشه همین .ثابت نگه داشته بود

باید پرداخت  این لحظه شاید نوعی شرارت حس شود.  در  بود ای ، نه لحظهشود  نوعی باج که 
 . باله استهمراه با رقص کرد یک ماجرای زیبا اما حالا که اینجا بود، فکر می  برای لذت بردن.

، پیدا  ماسکش را کنار زددختر  وقتی که    اش چهره   وحشت میان  داشت.رب  مرد قوسی  ستون فقرات
و با صدای مادرانه    گذاشت  روی دهانش  را  دستش  انگار که مرد هم به یاد آورده بود. دختر  .بود

را چنگ زد، بوی    صورتش  ماند کارش تمام شود.داد و هیس هیس کرد، منتظر می   سر تکان
چیزی میان چشمانش و در آن لحظه  ، مرد خودش را خراب کرده بود  اتاق را پر کرد  یازننده

او مستحق این پایان و صدها پایان دیگر    وجودن یباا  -د  آوروحشتی که رحم به بار می  -د  درخشی
، خون  هایش حس کردگرمایی روی دست  .اش فرو کرددر سینه  بار  نیاو    تیغه را عقب کشید  بود.

  روی   هنوز  دخترآنجا تمام عضلات شل شدند و مرد با مرگش روبرو شد.  و    دوباره بیرون ریخت
 به کنار چرخید، و    آهی کشید،  طعم شوری و سرخی را چشید  نفس عمیقی کشید.  بود و  نشسته   مرد

روی  بود و خون    گرم   و  به صورتش کشید، خیس  ش رادست  های مچاله شده دورش.ملافه  روی
 هایش پخش شده بود.ها و لبدست

 « ه»صدایم را بشنو، نیا
این زندگی این پایان،  ،این خون شراب تو ،تو رصدایم را بشنو مادر. این گوشت سو» زمزمه کرد

 .« دارنگههدیه من به تو. او را نزدیک  
چشمان کرد که فقط بیطوری به او نگاه می  کرد.ها بود، از روی تخت تماشا میای که از سایهگربه 
 از  موهای مشکی خیس،  خورشید روی پوستش   سوینور کم  نیازی نبود.د،  حرفی نز  توانند.می

 عرق که توی چشمانش ریخته بودند.
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های پوست گرگی را پا  بالا کشید، پیراهن خاکستری را از سرش رد کرد، چکمه  را  یچرمشلوار  
 کرد.
 تا حدودی راضی. و  بود خوشحال از این بابت اما به نوعی آلودخون و یزخم 

پسر از آن طرف تخت    .«میتونی بمونی  اگه بخوای...  پول اتاق تا آخر شب پرداخت شده»  گفت
 . کرد، سرش روی آرنجش بودتماشا می

 ؟امسکهو  -
 دختر به کیف پولی کنار آینه اشاره کرد.

 آرم. گیر نمیخیلی رو  هامرتبه  اولین.. تری.هم جوون هایمعمولاز  -
تر وسالسنکم    مشخصاً  -ه  پریده و چشمان تیرپوست رنگ  - د  دختر خودش را در آینه نگاه کر

و اگرچه شواهدی بر خلاف این روی پوستش خشک شده رسید  بود بنظر می  واقعاًاز چیزی که  
 ای هنوز برایش سخت بود که خودش را چیزی بیشتر از یک دختر ببیند. بودند، برای لحظه

موجودی ضعیف و لرزان، چیزی که شانزده سال زندگی در این شهر هرگز نتوانسته بود آن را رام  
خنجر  و  ماسک هارلکین را در شنلش چک کرد. پیراهنش را دوباره داخل شلوارش فرو کرد کند.

 کرد.زودی میخانه را ترک میجلاد بهز... درخشان و تیگذاشت.  کمربندش غلاف باریک را در 
 «  .باید برم» دختر بالاخره گفت

 دونا؟تونم یه چیزی ازت بپرسم، میمی -
 بپرس. … -
 چرا من؟ چرا الان؟  -
 چرا که نه؟  -
 نشد جواب.این که  -
 که باید  هستم  یه هدیه  و وجودم  که من  ؟ آرهداشتم،  نگه می  رو  کنی باید خودمفکر مینکنه    -

 شده؟حالا برای همیشه خراب؟ و لابد داده بشه به کسی
دختر   .پرتره نقاشی  همانند یکزیبا    کرد.به او نگاه می   یپسر چیزی نگفت، با آن چشمان اقیانوس

روشنش کرد و پک   هاشمعبا یکی از    ای بیرون آورد.سیگار برگ کوچکی از جعبه سیگار نقره
 عمیقی به آن زد.

 اگه قرار باشه بمیرم.«... خواستم بدونم چه شکلیهفقط می» بالاخره گفت
انداخت، دود خاکستری بالا  داد   را  شانه  به دل سایه   دونم.«حالا می »  و گفت  بیرون  ها قدم و 

 ت. گذاش
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پنهان    یاه یسابه  ، او را  انداخته بودهایش  شنل خاکستری که روی شانه  ،خورشید  رمقدر نور کم 
چهره . زیر یک طاق مرمری در میدان شاه گدا ایستاده بود، سومین خورشید بیتبدیل کرده بود

لکه در  پایان جلاد  بود. خاطرات  آویزان  آسمان  و    شده روی دستانشهای خون خشکدر  بود 
لکهخاطرات لب با  پسر  نوعی  ،شده روی شلوارش های خشکهای  به  باز هم  بابت  اما  این   از 

 هنوز تا حدودی راضی.  بود وخوشحال 

 بینم که نمردی.می -
سه گوشش را پایین کشیده بود، سیگار   کلاه  کرد،از آن طرف طاق تماشایش می  پیر  مرکوریو

 پیرتر.شده است و لاغرتر  کهرسید به نظر می داشت و به لب یبرگ کوچک
 « .کاری نبودبه خاطر کم» دختر جواب داد

پیرتر از   ش،و چشمان رو به زوال  جوهریهای  دست، به  به او نگاه کرد  آن لحظه بود که دختر
برایش    ایبرای لحظه  ؛و اگرچه شواهدی بر خلاف این روی پوستش خشک شده بودند  بود  سنش

سخت بود که خودش را چیزی بیشتر از یک دختر ببیند. موجودی ضعیف و لرزان، چیزی که 
 شش سال شاگردی او هرگز نتوانسته بود آن را رام کند.

پرسید کنم»  بالاخره  نمی  فکر  زیادی  اینمدت  نیست؟ بینمت،  هیچ...  طور  دیگه  وقت  شاید 
 نبینمت.« 

 انتخاب کردی.«  رو دت اینخو دونستی،می رو تو این » پیرمرد جواب داد
 .مطمئن نیستم اصلاً انتخابی وجود داشت -

. پیرمرد پیشکش را گرفت، محتویاتش را با  بود دستش کف یچرم مشتش را باز کرد، یک کیسه 
 آمد.  آلودخون یک انگشت جوهری شمرد. صدای برخورد بیست و هفت دندان

 « بود. کردهگم رو که من بهش برسم چندتاش انگار جلاد قبل از این » توضیح داد
سر ساعت شش، اسکله هفدهم    اونها میفهمن...»  و گفت  ها را به دختر پس دادمرکوریو دندان 

زیر پرچم ایتریان    ،. کشتی آزادهاونجاست   "دلبر ترلین"باش. یه کشتی جنگی دویمری به اسم  
 بره.«کنه. اون تو رو از اینجا مینمی حرکت

 جایی که نتونی دنبالم کنی.  -
کردم.  - تربیتت  آستانه   ..من خوب  از  سپتیموس  گردش  اولین  از  قبل  برای خودته.  این فقط 

 شی. وقت ازش رد نمیوگرنه دیگه هیچ کلیسای سرخ بگذر
 فهمم. می … -

 درخشید.  جمع شده درشان یهااشکمرکوریو از  چشمان
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تو    - فرستادم.  مادر  به خدمت  تا حالا  بهترین شاگردی هستی که  پر    درتو  و  بال  مکان  اون 
 کنی و دوباره منو خواهی دید.درمیاری و پرواز می

خم کرد و به حالت پیشکشی نگه  روی بازویش  آن را  را از کمربندش بیرون کشید.    یخنجر باریک 
  به شکل اش  فولاد، دسته   همانند. تیغه از استخوان گور ساخته شده بود، سفید براق و سخت  داشت

 درخشیدند. در نور سرخ خورشید می اش ییکهرباکلاغی در حال پرواز تراشیده شده بود. چشمان 
به دست   رو  لیاقتش  بالاخره  دوباره مال خودته.نگهش دار...  »  گفت   و  بالا کشید  ش راپیرمرد دماغ

 آوردی.« 
 تعادلش را امتحان کرد.دختر چاقو را ورانداز کرد، 

 باید براش اسم بذارم؟ -
 ای داره؟تونی اما چه فایده فکر کنم می -

 .« بدن هاشونتو    مکنکه فرو می  هست  همون قسمتیاینجا  »  و گفت   نوک تیغه را لمس کرددختر  
 ری. بُنَ رو ، خودتیزهوشیتبا این  مواظب باش  ...آفریناوه،  -
 . هست رسمش همین ،های بزرگ اسم دارنتیغه همةولی  -
 مزخرفه. -
 نگه داشت.بین خودشان  و آن را مرکوریو خنجر را پس گرفت 
ی که براشون نمردا  هاست، دختر.از اون اداهای مخصوص قهرمان  اتغهی ت  یاسم گذاشتن رو   -

 ... اما زننا صدا می هها رو به اسم اون، بچهو قصه میگن  بافنشون میخونن، تاریخ واسهآواز می
  فهمه، نمی  رو  وقت اسمتکس هیچاگه درست توش برقصی، هیچو    ها مال تو و منهسایه  جاده

 .یکه به کمر بست یچه برسه به اسم خوک کش
های این فکری که حرومزاده   ..یه زمزمه.  ،شیتو یه شایعه می »  مکث ادامه داد   یالحظهبعد از  

این دنیا خواهی    درپرونه. آخرین چیزی که تو  ن از خواب میاریزپایان، عرقهای بیدنیا رو تو شب
 بود دختر، قهرمان یکی بودنه.« 

 مرکوریو تیغه را پس داد. 
 ترسن. ها ازش میاما دختری خواهی بود که قهرمان -

های گونه  و ای مکث کرد نزدیک شدلحظه شده بود، دختر لبخند زد. به طرز وحشتناکی غمگین
 ای آرام نوازش کرد. را با بوسه  مرکوریو زبر
 دلم برات تنگ میشه.  -

 ها قدم گذاشت. و به دل سایه 



 

 
 فصل دوم: آواز                                                   

 
 گریست. آسمان می

تیره رنگ   یهاتوده دانست آبی که از آن  رسید. دخترک میکم برای او اینطور به نظر مییا دست
ریزد، باران نام دارد. او به زحمت ده سال داشت اما آنقدر بزرگ شده بود که  بالای سرش فرو می

  یاپنبه   یآن چهره   یهااشک  هان یتصور کند ا  دادیم  حیحال، هنوز هم ترج  ن یبا ا  این را بداند.
البته که شوری د.  سرد بودن  ی لیخودش خ  یهابا اشک   سهیکه در مقا  ییهااست؛ اشک  یو خاکستر

بله، آسمان    یهااشکو سوزشی که در   اما  نداشت  را  بود  گریست. در  داشت می  قطعاًخودش 
 آمد؟ای مانند این، چه کار دیگری از دستش برمی لحظه

او روی »ستون فقرات« بالاتر از میدان اصلی ایستاده بود، سنگ گورِ درخشان زیر پاهایش و باد  
های گره کرده جمع شده های باز و مشتوزید. مردم در میدان پایین با دهانسرد در موهایش می

کردند و دخترک با خود فکر کرد اگر  ها در مقابل چوبه دار در قلب میدان، همهمه میبودند. آن 
شود  اند اجازه داده میکه بالای آن ایستاده   ییهایزندانآن را هل دهند و سرنگون کنند، آیا به  

   شد؟ معرکه نمی اینطوری دوباره به خانه برگردند؟ آه، آیا 
مختلف، کودکانی نه چندان   یهاافهیقاو هرگز این همه آدم ندیده بود. مردان و زنان با ظاهر و  

 از خودش.  تربزرگ
دست مادرش را پایین کشید و ،  های زشتی به تن داشتند و فریادهایشان او را ترسانده بودلباس 

 محکم گرفت.
رسید مادرش متوجه شده باشد. چشمانش درست مانند بقیه، به چوبه دار خیره شده  به نظر نمی

انداخت، غذای گندیده های دار ایستاده بودند؛ تف نمیبود. اما مادر به مردانی که روبروی طناب
نمی دندان پرتاب  میان  از  یا  نمیکرد  به هم فشرده خائن صدایشان  کُروره فقط های  بانو  کرد. 

ای بالای گوری های آسمان خیس شده بود، مانند مجسمهایستاده بود، ردای سیاهش از اشک
 که هنوز پر نشده بود. 
 هنوز نه، اما به زودی. 


